
رسـالت خطير زمامداري از دیـدگاه وحي و عقل 
و فطرت جزو برجسـته‌ترين رسـالت‌هايي است 
کـه جايـگاه رفيعـي را در ميـان جوامع بشـري 
به خـود اختصاص داده اسـت. از ايـن رو، چنين 
رسـالتي ايجاب ميک‌ند توسـط کساني بر عهده 
گرفته شـود کـه از جنبه‌هاي گوناگـون ايماني، 
اخلاقـي، اجتماعي، خانوادگي، سياسـي و... جزو 
منـش  و  خلق‌و‌خـو  باشـند.  برجسـته‌ترين‌ها 
شـخص زمامـدار به‌ويـژه همـواره در منظـر و 
التفات همة کسـاني اسـت که وي را برگزيده‌اند 
تـا امـور جـاري سياسـي، حقوقـي، اقتصـادي، 
اجتماعي و فرهنگي وطنشـان را در ساحت ملي 

و بين‌المللـي به دسـت او بسـپارند. 
در ايـن عصـر و زمانـه که دنيا شـاهد زمامداري 
دو شـخصيت بسـيار عالي‌مقـام و ارجمند، يعني 
امـام راحـل و مقـام معظـم رهبـري بـوده 
اسـت، امـت اسالمي و بسـياري از حق‌پويـان 
در ايـران و جاي‌جـاي جهـان از ايـن دو رهبـر 
عظيم‌الشـأن و ايـن دو اسـوة شايسـته و نمونـه 
ازجنبه‌هـاي فـراوان، بسـيار الهـام پذيرفتـه‌ و 
از خلـق و خـوي ايـن دو بزرگـوار بسـيار الگـو 
گرفته‌انـد. امـا آيـا همـة زمامـداران در رده‌هاي 
بعـد از رهبـري نيز شايسـتة چنين الگوبـرداري 
هسـتند؟ طـي نزديـک بـه چهـار دهـة انقلاب 
اسالمي از آغـاز پيـروزي تـا کنـون، مـردم مـا 
بخصوص شـاهد حضـور زمامـداران ديگري در 
رتبـة دوم و پايين‌تـر نيـز بوده‌انـد و از حضـور و 
فعاليـت و کنـش و روش و بينش مثبت و منفي 
آنـان هـم تأثيـر پذيرفتـه‌ و در مـواردي حتـي 
نسـبت به گفتار و رفتـار اين دسـته از زمامداران 
نامناسـب نشـان  يـا  واکنش‌هـاي مناسـب و 
داده‌انـد. رياسـت‌ جمهـوري و رياسـت مجلـس 
و رياسـت قـوة قضاييـه کـم مقامـي نيسـت، 
تأثيرپذيـري ملت از اخالق و منش اين مقام‌ها 
و يـا واکنـش ملت بـه خلق‌و‌خو و رفتـار آن‌ها را 

هرگـز نبايسـتی از نظر دور داشـت.
نمونه‌هايـي  همـة  ميـان  از  نوشـته،  ايـن  در 

کـه تاکنـون در انظـار عمومـي بـه طور زشـت 
يـا زيبـا جلوه‌گـر بوده‌انـد، تنهـا بـه برخوردهـا 
اخيـرا  بـه مذاكـرات هسـته‌اي و  در واكنـش 
انتخابـات  تبليغاتـي  مناظره‌هـاي  جريـان  در 
و  بسـنده  جمهـوري  رياسـت  دوازدهـم  دورة 
اشـاره ميک‌نـم. در کنـار همـة کسـاني کـه 
در انتخابـات رياسـت جمهـوري بـه نفـع يکي 
از کانديداهـا و عليـه ديگـري فعـال بوده‌انـد، 
صاحب‌نظرانـي نيـز با کمـال انصـاف و رعایت 
بي‌طرفـي، شـاهد صحنه‌هايي از سـخنراني‌ها، 
تبليغـات و مناظره‌هاي تلويزيونـي نامزدها بوده 
و هسـتند. ايـن گـروه از شـاهدان عينـي، دور از 
جنجال‌هاي سـوگيرانة سياسـي، حضور و رفتار 
و منـش و گفتـار نامزدهـا و دیگر مسـؤولان را 
بـا دقت زيـر نظر تيزبين و موشـکافانة خود قرار 
مي‌دهنـد و در مـورد آن‌هـا به داوري و مقايسـه 
مي‌پردازنـد. وجـدان عمومي جامعة مـا هيچ‌گاه 
لفاظي‌هـاي زشـت و نابجـا و دور از اخالق و 
مـروّت و انصـاف برخـي از نامزدها و دسـتياران 
ايشـان را در گرماگـرم فعاليت‌هـاي اتنخاباتي و 
قبل از آن در دوران تصدي‌گري مسـئوليت‌هاي 
خطيـر سياسـي-اجرايي فرامـوش نخواهد کرد. 
مـردم بزرگـوار ايـران شـاهدند كـه برخـي  از 
دولتمـردان تـا کنـون هيچ‌گونه منـش اخلاقي 
و سياسـي شايسـته‌اي از خود به يادگار نگذاشته‌ 
اسـت. برخورد‌هاي جسـارت‌آميز و دور از اخلاق 
و خـارج از عـرف و انصـاف ايـن گـروه طـي 
يازدهمين دورة دولت و در اثناء تبليغات رياسـت 
جمهـوري با منتقـدان تا كنون به چنـد ده مورد 
رسـيده اسـت. ملت ايـران کـه جاي خـود، دنيا 
هـم هرگـز الفـاظ و عباراتـي را كـه از دهـان و 
خامـة قلـم  برخي از افراد شـاخص گـروه مزبور 
نثار منتقدانشـان شـده اسـت از ياد نخواهد برد. 
نمونه‌هايـي از ايـن پاره‌گويي‌هاي نـاروا عبارتند 
حسـود،  بي‌ديـن،  بي‌قانـون،  »كم‌سـواد،  از: 
بي‌شناسـنامه، جيب‌بـر، دنيانديـده، مسـتضعف 
فكـري، بيـكار، متوهـم، داراي خطـاي ديـد، 

دين‌نشـناس، تخريب‌گـر، فاسـد، عقب‌مانـده، 
حجـري،  عصـر  كـودك،  هراسـان،  لـرزان، 
هوچي‌بـاز، تازه انقلابي شـده، ايراد بگيـر از خدا، 
از ديـوار بـالا رونـده، لبوفروش، سـخيف، راننده 
تاكسـي، داراي مهـارت فقط در تهية آبگوشـت 

بزبـاش، مزخـرف، بي‌شـعور، بـرو بابـا و ...«.
امـر  متصديـان  و  حكمرانـان  از  الگوپذيـري 
سياسـت و اجـرا چنـان اهمیتـی دارد کـه گفته 
مي‌شـود: »النـاس علي ديـن ملوکهـم«؛ مردم 
بـر ديـن زمامـداران خويشـند؛ يعني در سلسـلة 
باورهـا و ارزش‌ها و عملكردهـا از زمامداران خود 
الهـام مي‌پذيرند و از رفتارشـان الگـو مي‌گيرند. 
بديهي اسـت زمامـداري مي‌تواند در دنيـاداري و 
دين‌داري الگویي شايسـته‌ براي مردمش باشـد 
كـه جوانب اخالق سياسـت و زمامـداري را به 
كمـال و تمـام مراعـات كنـد و براي اسـتيفاي 
 حقـوق مردمـي كـه بـه تعبيـر امـام راحـل
ولي‌نعمـت او و همة مسـؤولان هسـتند تلاش 
جانانـه بـه خـرج دهـد و خـون دل‌هـا بخـورد. 
امـا خـداي ناكـرده، اگـر زمامـداري افـزون بـر 
ادبيـات نـاروا در حـق منتقـدان،  به‌كارگيـري 
گرفتـار رانت و ويژه‌خواهي سياسـي و اقتصادي 
هم باشـد، خوب معلوم اسـت كه بر سـر اخلاق 
زمامـداري چـه خواهـد آمد و فرهنـگ و ادبيات 
ناشايسـت و عملكردهـاي نادرسـت و ظالمانه و 
تبعيض‌آميـز چگونه رواج خواهنـد یافت و اعتبار 
نظـام و دولـت و ملـت در پيش چشـم جهانيان 

چگونـه بر بـاد خواهـد رفت!  
رخدادهـاي تأسـف‌بار ناشـي از گفتـار و رفتـار 
از  برخـي  نادرسـت  سياسـت‌پردازي‌هاي  و 
مسـؤولان بلندپايـة كشـور به‌ويـژه  در طـول 
مذاكـرات نافرجـام هسـته‌اي، اهالـي »فرهنگ 
پويـا« را بـر آن داشـت تا به مثابـة تلنگري بجا 
اين شـماره از نشـريه را به »اخالق زمامداري« 
اختصـاص دهند. اين شـما و اين هم نشـريه‌اي 
كـه سـعي دارد از زبـان مخاطبـان ارجمند خود 

سـخن بگويد. 
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